
بهسازى تدريس به كمك معيارهاى
«ذهن، مغز، تربيت»1

لاله صحافی

»ذهــن مغز، تربيت« به عنوان حوزه ای نوظهور با اتکا به دانش  
چگونگی يادگيری و کارکردهای ذهن و مغز درصدد بهبود فرايند 
ياددهی ـ يادگيری است. در اين حوزه، اصول و آموزه هايی مبتنی 
بر شــواهد علمی مورد تأييد قرار می گيــرد و معيارهايی برای 
بهســازی کلاس درس ارائه می شود. يکی از مسائل مهم، امکان 
اجرای اين اصول و معيارها در محيط ها و کلاس های درس واقعی 
و توسعة حرفه ای معلمان به منظور آشنايی و توانايی کاربست اين 
اصول در طراحی فعاليت ها و اجرای آن هاســت که به پر کردن 

شکاف بين نظريه  و عمل در اين حوزه کمک می کند.
در پــروژه ای که در يکی از دبســتان های غيردولتی منطقة 3 
برای بهســازی کلاس درس بر مبنای معيارهــای ذهن، مغز و 
تربيت اجرا شد، در ابتدا کارگاهی توسط متخصصان حوزة ذهن، 
تربيت برای معلمان دبستان برگزار گرديد. در اين کارگاه؛ توضيح 
مختصری دربارة اصول ذهن، مغز و تربيت ارائه شد و شش معيار 
انتخاب شــده برای طراحی فعاليت کلاسی در اين پروژه معرفی 
شدند. سپس، جلســاتی به صورت هفتگی متشکل از معلمان و 
متخصصان و پژوهشــگران اين حوزه شکل گرفت. در هر جلسه 
طرح درسی که معلم يا معلمان آن درس، طراحی کرده و پيش 
از جلسه برای شرکت کنندگان فرستاده بودند، مورد بررسی قرار 
می گرفت و همة شرکت کنندگان پيشنهادها و نکته های خود را 

دربارة بهبود طــرح درس ارائه می کردند. معلم يا معلمان طراح 
درس براساس پيشنهادهايی که مورد توافق قرار گرفته بود، طرح 
درس جديد را بازســازی و در کلاس اجــرا می کردند. اين اجرا 
فيلم برداری می شد و در جلسة بعدی مورد بازبينی قرار می گرفت. 
پس از مشــاهدة فيلم، شرکت کنندگان در گروه های 4 ـ 5 نفره 
قرار می گرفتند و دربارة فيلم تدريس و معيارهای شش گانة ارائه 
شــده گفت وگو و تبادل نظر می کردند ســپس پرسش نامه هايی 
)فرم  مشــاهدة تدريس( به گروه ها داده  می شد تا شواهدی را که 
در فيلم برای هر يک از معيارها مشــاهده کرده بودند، يادداشت 
کنند و همچنين پيشنهادها و نکته هايی برای بهبود تدريس ارائه 
نمايند. در هر جلســه، يک طرح درس و يک فيلم تدريس )که 
طرح درس آن در جلسة پيشين بررسی شده بود( مورد بازبينی 
و کاوش قرار می گرفت. اين جلســات به مدت حدود هفت ماه و 
هر هفته يک بار ادامه پيدا کرد تا به اين ترتيب معلمان به تدريج 
ضمن تأمل و گفت وگو دربارة مصاديق اين معيارها و فهم آن ها، 
توانايی کاربست آن ها در کلاس درس واقعی و روش های بهبود 
فعاليت های يادگيری را به دســت آورنــد. در انتهای اين پروژه، 
ويديوهای جلسات بررسی طرح درس و همچنين جلسات بررسی 
اجرای فعاليت های کلاســی و  فرم های مشاهده تدريس توسط 
پژوهشگران تحليل و واکاوی شد و نتايجی از آن به دست آمد که 
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در اجرای پروژه های مشابه می تواند راه گشا باشد.
شــش معياری که در اين پروژه  بــر آن ها به عنوان معيارهای 
طراحی و اجرای فعاليت های کلاســی تأکيد شد، عبارت اند از: 
دانش آموز محور، چالش برانگيز، اصيل، تأملی، بيانگر، و هميارانه.

متخصصان آمــوزش پيش از اين بر اين معيارها يا معيارهای 
مشابه آن ها تأکيد کرده بودند. 

آنچه مطالعات ذهن، مغز و تربيت تلاش کرده اســت آشکار 
کند اين اســت که چرا اين معيارها در بهســازی امر يادگيری 
اثربخش اند و اينکه چه سوءبرداشت يا ساده سازی هايی ممکن 

است دربارة اين امور رخ دهد که بايد از آن ها پرهيز کرد.
در اينجا دربارة اين معيارها توضيح مختصری ارائه می شود.

é دانش آموز محور: زمانی که فعاليت يادگيری در ارتباط با 
دغدغه ها و دنيای ذهنی دانش آموزان باشــد، توجه و همچنين 
ذخيــره و بازيابی اطلاعات در حافظه بهتــر صورت می گيرد و 
بنابراين، يادگيری بهتر اتفاق می افتد در فعاليت های دانش آموز 

محــور، مفاهيم، دانــش و مهارت هــا از طريق 
ارتباط با پرســش ها، کنجكاوی طبيعی و دنيای 
دانش آمــوزان آموختــه می شــود. هنگامی که 
دانش آموز در مرکز اصلی فعاليت هاست، نمی تواند 
توجه نکند. دانش آموزان در فعاليت های دانش آموز 
محور فعال انــد و از نقش صرفــاً دريافت کنندة 
اطلاعات خارج می شــوند و نقش  توليد  کننده 
دارنــد. در فعاليت هايی که دانش  آموزان در آن ها 
منفعل اند، حوصلــة دانش آموزان ســر می رود، 
توجه از دســت می رود و اطلاعات نيز به آسانی 
فراموش می شــوند. يادگيری دانش آموز محور به 
دليل تمرکز شبکه های توجه و عوامل انگيزاننده، 
روش کارآمدی است. يکی از نکات مهمی که طی 
اجرای پروژه مورد توجه قرار گرفت، تلقی معلمان 

از دانش آموز محور بودن يا ايجاد فرصت کشف برای دانش آموزان 
است. اگر به بهانة دانش آموز محور بودن و دادن فرصت کشف به 
دانش آموزان، فعاليت ها شفافيت و صراحت لازم را نداشته باشند و 
دانش آموزان به درستی ندانند که چه کاری قرار است انجام دهند، 
چه انتظاری از آن ها وجود دارد و هدف از انجام دادن فعاليت آشکار 
نشود، سردرگمی ايجاد می شــوند. بيان صريح اهداف، احتمال 
تحقق اهداف و موفقيت دانش آموزان را افزايش می دهد. يکی از 
ايرادهايی که به بعضی از سوءبرداشت ها از يادگيری های اکتشافی 
وارد می شود، روشن نبودن اهداف يادگيری است. بنابراين، در اين 
نوع يادگيری دانش آموز تصور می کند هدف يادگيری را می داند؛ 

در حالی که هدف يادگيری چيز ديگری است.
é چالش برانگيز: فعاليتی که خيلی آسان يا خيلی سخت باشد 
برای يادگيری مناسب نيســت. چالش قابل مديريت، يادگيری 
را تقويت می کند و تهديد، آن را مختل می ســازد. فعاليت های 

چالشــی توجه را به خود جلب می کنند، به ياد ماندنی هستند و 
به يادگيرنده احساس پيشرفت می دهند از ديدگاه ويگوتسکی، 
فعاليت ها بايد قدری دشوارتر از توانايی فرد باشند و در محدودة 
تقريبی رشد او قرار گيرند تا با حمايت معلم امکان افزايش توانايی 
در فــرد به وجود آيد. فعاليتِ خيلی ســخت، خارج از محدودة 
تقريبی رشد است و برای فرد قابل دستيابی نيست و می تواند از 
نظر ميزان استرس برای او تهديد تلقی شود. بايد به اين موضوع 
توجه شــود که مســئوليت ها و چالش ها بايد به تدريج افزايش 
يابند. يکی از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر يادگيری دانش آموزان، 
خود ـ کارآمدی2 است. به طور مشخص، احساس اعتماد به اينکه 
»می توانــم کاری را انجام دهــم« و »آن را انجام خواهم داد« در 
هنگام روبه رو شــدن با مشکلات يا اشــتباه کردن تأثير بسزايی 
در موفقيــت دانش آموزان دارد. بنابراين، به طور کلی مدرســه و 
فعاليت های کلاسی بايد بتوانند اين احســاس را در دانش آموز 
تقويت کنند که »می تواند ياد بگيرد«؛ حتی اگر اشــتباه کند. با 
توجه به تفاوت های فردی، فعاليتی می تواند برای يک فرد، چالش 
قابل مديريت ولی بــرای فرد ديگر، تهديد تلقی 
شود. در مسير اجرای اين پروژه به نظر رسيد که 
معيار چالــش برانگيز جزء معيارهای پيچيده ای 
است که به تمرين نياز دارد. با اينکه اين موضوع 
که »فعاليت مناسب فعاليتی است که نه خيلی 
سخت و نه خيلی آســان باشد« بسيار بديهی و 
ساده به نظر می رســد، اجرای آن چه در سطح 
طرح درس و چه در اجرا و تدريس پيچيده است 
و به تسلط بر موضوع و محتوای درس و همچنين 
تسلط بر نحوة مواجهة دانش آموزان با فعاليت و 
انجام آن نياز دارد تا هر جا که لازم باشد، هدايت 

صحيح دانش آموزان اتفاق بيفتد.

é واقعی3 )اصيل(: فعاليت هايی که با تجارب 
گذشــتة دانش آموزان يــا زندگی واقعی ارتبــاط دارند، اصيل 
هستند. کودکان می خواهند بدانند که جهان چگونه کار می کند 
و آن ها در کجای آن قرار دارند، اما معمولًا توانايی های کودکان 
دســت کم گرفته می شــود  و فعاليت ها به قدری ساده سازی 
می شود که ارتباط آن با دنيای واقعی قطع می شود. همان طور 
که گفته شد، اگر حقايق و مهارت ها در زمينة طبيعی و واقعی 
قرار گيرند يادگيری بهبود می يابد. همچنين تجارب يادگيری 
اصيــل به دليل پيوند با تجربه های گذشــته بــرای يادگيرنده 
واقعی انــد. در اين نوع فعاليت ها، يادگيرنــده با آنچه با دنيای 
واقعی و زندگی او ارتباط دارد روبه رو می شود و بهره گيری بهينه  

از انگيزة درونی، شبکه های توجه و حافظه صورت می گيرد.

é تأملی: ايجــاد فرصت هايی برای تفکــر و تأملی در آنچه 
آموخته يا انجام می شــود، امکان بازسازی و بازآرايی مفاهيم و 

 به طور کلی 
مدرسه و 

فعاليت های 
کلاسی بايد 
بتوانند اين 
احساس را 

در دانش آموز 
تقويت کنند که 
»می تواند ياد 
بگيرد«؛ حتی 
اگر اشتباه کند
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يادگيری عميق را فراهم می کند. از اين طريق، سطح پردازش 
عمــق می يابد و مســيرهای عصبی متفاوت ايجــاد يا تقويت 
می شوند و بازيابی اطلاعات تسهيل می گردد. فعاليت های تأملی 
فرصتی ايجاد می کنند تا يادگيرنده به آنچه انجام داده است فکر 
کند و روش هايی را که برای غلبه بر چالش موجود به کارگرفته 
اســت، بررســی نمايد و در صورت لزوم بتواند آن ها را آگاهانه 
بهبود بخشــد. تأمل به مغز فرصت می دهد تا به چيزهايی که 
می داند رجوع کند و آن ها را مورد بازانديشــی قرار دهد. نيز به 
مرتب کردن درک از مفاهيم آموخته شــده کمک می کند. در 
اجرای اين پروژه آنچه بيشــتر مورد توجه قرار گرفت، اين نکته 
مهم بود که پرسش هايی که معلم مطرح می کند در ايجاد فضای 

تأملی نقش کليدی دارد. 
آشــنايی معلمان با نقش اساسی پرسش ها و 
تمرکز بر چگونگی هدايت گفت وگوها می تواند به 
بهسازی کلاس منجر شود. تفکر توسط پرسش ها 
هدايت می شود نه پاسخ ها. برای هدايت تفکر در 
جهت هدف يادگيری، لازم اســت پرســش ها با 
دقت در راستای هدف يادگيری طراحی شوند و 
از پرسش ها يا گفت وگوهای کلی دربارة موضوع 
پرهيز گردد. پرســش های دقيق می توانند تفکر 
دانش آموزان را به بررسی موضوع از زوايای مختلف 
هدايت کننــد. نهادينه کردن عادت پرســيدن 
»چگونه« و »چرا« در دانش آموزان فرصت تفکر 
عميق و سطح بالا را فراهم می کند. آنچه در اين 
ميان به تســهيل گفت وگو کمک بسيار می کند، 
ايجاد فضايی امن است که دانش آموزان در آن به 

راحتی انديشه های خود را بيان کنند.

é بيانگر: برای فهم و يادگيری و از آنِ خود 
کردن اطلاعات، دريافت اطلاعات کافی نيســت 

بلکه بايــد روی اين اطلاعات فعاليتی انجــام داد. بيان ايده ها 
به صورت های مختلف گفتاری، نوشــتاری، تصويری و ... سطح 
يادگيری را عمق می بخشد و مسيرهای متفاوت عصبی را فعال 
می کنــد، توانايی بيان ايده ها از يــک روش به روش ديگرف به 
فهم ايده ها کمک می کند و ارتباطات جديدی را شکل می دهد.

بيانگر بودن باعث افزايش توجه می شــود و می تواند شــامل 
گفت وگوهای گروهی، نوشــتن دربارة ايده ها، ارائة رسمی يک 

گزارش و يا ساخت يک وسيله باشد.
é هميارانه: مغز ارگانی اجتماعی است و در تعامل با ديگران 
بهتر ياد می گيرد. در فعاليت های هميارانه، اعضا به دنبال هدفی 
مشترک اند. يادگيری با هم از هم در گروه اتفاق می افتد که يکی 
از اثربخش ترين شيوه هاســت. نقش هدف مشترک در فعاليت 
هميارانه کليدی است. فعاليت  هميارانه به معنی کار کردن افراد 
در کنار يکديگر نيســت بلکه در آن اهداف روشنی بايد تعيين 

شــود و افراد گروه با تعامل با يکديگر به آن اهداف برسند. اين 
نوع فعاليت ، امــکان دريافت حمايت و بازخورد اعضای گروه از 
يکديگر را فراهــم می کند. گفت وگوهای گروهی و گوش دادن 
به ايده های همديگر برای رســيدن به يک مفهوم مشترک و يا 
انجام دادن يک پروژة مشترک می تواند مثال هايی براي فعاليت 

هميارانه باشد.
معيارهايی که در اينجا ذکر شد، در ظاهر معيارهای ساده ای 
هستند که ممکن اســت به نظر برسد به راحتی و بدون نياز به 
تأمل می توانند در کلاس درس و طراحی فعاليت ها اجرا شوند، 
اما تجربة اجرای آن ها نشــان می دهد که به کارگيری صحيح 
ايــن  معيارها در عمــل به تأمل و گفت وگو دربــارة آن ها نياز 
دارد. در اين پروژه، طی جلســات متوالی تلاش 
براين بود که بدفهمی ها و برداشت های نادرست 
از اين معيارها در عمل آشــکار گردد تا مفهوم 
اين معيارها، مصاديــق و چگونگی به کارگيری 
آن ها در طراحی و اجرای فعاليت به تدريج برای 

معلمان روشن تر شود.
ايــن پروژه يکی ازدوره های توســعة حرفه ای 
موفق برای معلمان محســوب می شــود؛ زيرا 

ويژگی هايی دارد که عبارت اند از:
é اين جلسات به صورت طولانی مدت برگزار 
شد. در هر جلسه، به معلمان دربارة آنچه آموخته 

بودند بازخوردهايی داده می شد.
é ارتبــاط موضوعاتی که دربارة آن ها صحبت 
می شــد و طرح درس های ارائه شده با اقدامات 
روزمرة معلمان آشــکار بــود و به عبارت ديگر، 

آموزش در شغلشان جاسازی شده بود.
é معلمان در جلسات، فعالانه در ارائة نظرات 
و پيشنهادها شرکت می کردند و فرايند تأملی و 

هميارانه ميان آنان برقرار بود.
در پايان، به نظر می رسد برای اثربخشی بيشتر اين روش ها لازم 
است فرهنگ گفت وگوی گروهی و ارائة نقد و نظر و پيشنهاد در 
مدرسه برای ايجاد اجتماع يادگيری بين معلمان، به خوبی شکل 
بگيرد. همچنين ميان مدارس و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
ارتباطی دوطرفه و ســازنده به منظور بهره گيری از متخصصان 
و تربيــت متخصصانی که توانايی هدايــت و برگزاری اين گونه 

دوره ها را داشته باشند، ايجاد شود.

 پی نوشت ها
1. اين مقاله گزارشی از پايان نامه ای با عنوان »تبيين ساز و کار بهسازی 

آموزش از طريق کاربست اصول ذهن، مغز و تربيت در کلاس درس« 
نوشته شده، توسط لاله صحافی و راهنمايی آقای دکتر محمود تلخابی در 

پژوهشکدة علوم شناختی است.
2.self � efficacy
3. Authentic

کودکان 
می خواهند 

بدانند که جهان 
چگونه کار 

می کند و آن ها 
در کجای آن قرار 
دارند، اما معمولًا 

توانايی های 
کودکان دست کم 
گرفته می شود  
و فعاليت ها به 

قدری ساده سازی 
می شود که 
ارتباط آن با 
دنيای واقعی 
قطع می شود
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